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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢١ اگست ٠٢
  

 ادبيات مارکسيستي به زبان مختصر و ساده

 تتعريف دول
ناپذير تضادھای  دولت محصول اجتناب.  حاکم برای خود قائل نيستۀ ديگری جز حکمرانی طبقۀًدولت اصولا وظيف

 طبقاتی وجود ۀبه ديگر سخن دولت فقط در حالتی وجود دارد که تضاد و مبارز. آشتی ناپذير طبقات در يک جامعه است

اشاره به اين نکته نيز . داد رت وجودی خود را از دست میبود آنگاه دولت ضرو پذير می آگر آشتی طبقاتی امکان. دارد

 توليد ۀتوليد اقتصادی و سازمان اجتماعی ھر عصری از اعصار تاريخ که به طور ناگزير از شيو«ضروری است که 

 مانيفست ١٨٨٣لمانی اپيش گفتار چاپ (» دھد شود، بنياد تاريخ سياسی و فکری آن عصر را تشکيل می حاکم ناشی می

  )١۶.  انگلس ص- مارکس-ب کمونيستحز

ی تا به امروز سرشار ئ  وجود آمدن مالکيت خصوصی و از ميان رفتن تدريجی جوامع طايفهه تاريخ بشريت از زمان ب

طبقات حاکم و محکوم چه در جوامع برده داری،   . طبقاتی ميان استثمارگران و استثمارشوندگان بوده استۀاز مبارز

 ۀنيروھای استثمارشونده در ھم.  چه امروز در جوامع سرمايه داری پيوسته در مبارزه بوده اندچه در جوامع فئودالی و

  .شدند  ابزار حکومت گران سرکوب و استثمار میۀوسيله اعصار ب

در طول تاريخ نماينده و حافظ منافع   - وجود نھادندۀ آن از دوران برده داری قدم به عرصۀکه اشکال اولي-دولت ھا 

 سرنگون شده نيز ۀبا از ميان رفتن ھر يک از فرماسيون ھای اجتماعی، دولت متعلق به طبق. اند بوده حاکم ۀطبق

  .مضمحل شد

بريم، بدون محو دولت،  ی طبقه کارگر و ساير زحمتکشان، در عصر سرمايه داری که ما در آن به سر میئدر نتيجه رھا

يه ابزار سرکوب آن و سپس تشکيل دولت پرولتری غير ممکن  کلۀ سرمايه دار حاکم، به اضافۀاين ارگان حکمرانی طبق

  .است

 کارگر و ساير ۀ استثمار شونده يعنی طبقۀی طبقئای رسيده است که رھا  طبقاتی امروز به مرحلهۀتکامل تاريخ مبارز

ر ھرگونه که جامعه از ش ّ استثمارکننده يعنی سرمايه داری حاکم، ميسر نخواھد بود، مگر آنۀزحمتکشان از چنگ طبق

  .استثمار و ستم طبقاتی نجات يابد

 مجريه ۀقو هس  از طريق– حاکمهۀيعنی طبق– سرمايه دار است ۀ طبقۀبورژوازی که نمايند دولت که مگر نه اين

اعمال … ليس، نيروھای امنيتی و و، ارتش، پ)دستگاه عريض و طويل دادگستری(يه ئو قضا) پارلمان(، مقننه )دولت(
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که (ی خود را ئکند؟ دولت سرمايه داری، که دموکراسی بورژوا قدرت تا سرحد سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار می

دھد، ارگانی  جلوه می» دولت دموکراتيک«فريبکارانه ) دھد ی ديگری نمیادر عمل جز آزادی عمل سرمايه دار معن

 سرمايه دار که خود در تضادی آشتی ناپذير با کارگران و ساير زحمتکشان قرار ۀاست برای اعمال ديکتاتوری طبق

  .ی ھم نصيب اکثريت مردم نوعی بردگی مزدوری استئترين حکومت بورژوا» دموکراتيک«حتی در . دارد

 کارگر و ساير زحمتکشان بدون سرنگونی دولت بورژازی و جايگزين کردن آن با يک دولت ۀ طبقیئگفتيم که رھا

 اول درھم شکستن دولت ۀاما تنھا تصرف قدرت برای پرلتاريا ھدف نيست، بلکه در درج. لتری غير ممکن استوپر

ی ئزيرا تصرف نھا.  قرار دارد اول اھميتۀ قدرت دولت کھنه در درجۀبورژوازی متشکل از کليه ابزارھای اعمال کنند

 حاکمه و تشکيل دولت پرلتاريا تحقق پذير ۀقدرت دولت سرمايه داری تنھا با درھم شکستن کليه ابزار اعمال قدرت طبق

لتری وشکند و يک دستگاه جديد دولت پر  کارگر دستگاه دولتی بورژوازی را درھم میۀبه بيان ديگر طبق. خواھد بود

 ۀلتاريا تا گذارکامل به جامعوبقای دولت دردوران ديکتاتوری پر .کند  آن حکومت میۀ وسيلجايگزين آن کرده و به

» . حاکمۀ طبقۀلتاريای مسلح و سازمان يافته به مثابودولت عبارت است از پر«اين . ناپذير است کمونيستی اجتناب

  ) دولت و انقلاب- لنين(

ھمانگونه که دولت . ر به کمونيسم پابرجا خواھد ماند گذاۀلتاريا با خصلت سوسياليستی تا مرحلودولت پر! آری

لتاريا وکند، دولت سوسياليستی پر لتاريا و ساير اقشار جامعه ديکتاتوری اعمال میوبورژوازی در زمان حاکميتش بر پر

 ۀنيز در دوران گذار برای جلوگيری ھمه جانبه از بازگشت بورژوازی به قدرت ناچار است که نسبت به اين طبق

  .صم که برای کسب قدرت مجدد کمين کرده است، اعمال ديکتاتوری کندمتخا

به يک کلام دولت ارگان سيادت . گيرد  میألتاريا در دوران گذار به کمونيسم از ھمين واقعيت منشو ديکتاتوری پرۀانديش

  .تواند از در آشتی درآيد  مخالف نمیۀ معينی است که با طبقۀطبق

 


